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گرينويچ

جنجال نقاشی هوش مصنوعی 

 

به‌زودی هوش مصنوعی و الگوریتم‌ها، بســیاری 
از حرفه‌ها را از بین خواهند بــرد و خیلی‌ها، بیکار 
خواهند شد. با این حال، گفته می‌شد که عرصه هنر، 
جایی است که انسان برتری‌اش را بر هوش مصنوعی 
حفظ خواهد کــرد. اما هیچ‌چیز قطعی نيســت و 
نشانه‌هایی از حضور قدرتمند هوش مصنوعی در 
این عرصه هم دیده شده است؛ اعطای جایزه اول یک 
مسابقه نقاشی در آمریکا، به اثری که هوش مصنوعی 
کشیده، بسیاری را شوکه کرده ودر فضای مجازی 
حسابی سر و صدا به پا کرده است. این نقاشی، در 
واقع به تصویر کشــیدن کلماتی است که به یک 
الگوریتم داده شده. بسیاری، اعطای این جایزه را به 
چالش کشيده‌اند چون می‌گویند، در واقع نقاشی‌ای 
کشیده نشــده و این الگوریتم، کلمات را به تصویر 

کشیده و ایده خلاقه‌ای نداشته است.

مجری مگس‌خوار
 

اتفاق عجیب و غریب برای یک مجری تلویزیونی همچنان 
ملت را در کانادا سرگرم نگه داشته است و حالا، خود این 
خانم مجری هم با این اتفاق شوخی می‌کند. ماجرا، هفته 
قبل، وقتی که یک مگس هنگام اجرای زنده، وارد دهان 
این خانم شد آغاز شد. این خانم مجری اجرایش را قطع 
نکرد، و درحالی‌که مشخص بود با مگس در حلقش کلنجار 
می‌رود، کمی مکث کرد و به کارش ادامه داد. این اتفاق 
حسابی ســر و صدا کرد اما انتشار ویدئوی آن در حساب 
شخصی این خانم در توییتر هم به همان اندازه مورد توجه 
قرار گرفته و واکنش‌ها به آن، همچنان ادامه دارد. او در 
توضیح این ویدئو نوشته است: »این فیلم را منتشر می‌کنم 
چون همه‌مان این روزها به خندیدن نیاز داریم. من امروز 
در برنامه زنده، ‌یک مگس را قورت دادم.« از آن روز، این 
ویدئو به‌شدت مورد توجه قرار گرفته است و مجری، این 
بار خودش سوژه شــده و در گفت‌وگو با یک رسانه گفته 
که این مگس، پایین نمی‌رفت و به حلقش چسبیده بود 
و همین حسابی اذیتش می‌کرده.حالا این مجری که در 
فضای مجازی به نام مجری مگس‌خوار معروف شده  بعد 
از ســال‌ها خبرخوانی به خبر داغ رسانه‌های محلی بدل 

شده است.

خلاقیت دردسرساز رستوران
 

خلاقیت مدیر یک رستوران در انگلیس، باعث دردسر بامزه‌ای 
برایش شــده و اینقدر واکنش‌های مــردم را برانگیخته که 
مجبور شده توضیح بدهد کارش فقط یک شوخی بوده است. 
مدیر یک رستوران معروف در ایرلند شمالی، در صفحه این 
رستوران، در خبری کاملا رسمی نوشت: یک زوج که مشتری 
ثابت این رستوران هســتند، به‌خاطر علاقه بیش از حدشان 
به یک غذای هندی مخصوص این رســتوران، نام این یعنی 
پاکورا را برای فرزندشــان انتخاب کرده‌اند. خیلی زود این 
پست حســابی گرفت و مردم به صفحه فیسبوک رستوران 
هجوم آوردند و به این زوج و صاحب رستوران تبریک گفتند. 
اوضاع چنان به یکباره جدی شــد که صاحب رســتوران، 
توضیح داد که این خبــر را با این هدف کــه توجه مردم به 
صنعت رستوران‌داری جذب شود نوشته است. افزایش تورم 
و هزینه‌ها، عرصه را بر رستوران‌دارها در اروپا و انگلیس تنگ 
کرده و آنها دســت به هر کاری می‌زنند تا خودشان را از این 

مهلکه نجات دهند.

200هزار نفر در شهر جکسون، مرکز ایالت می‌سی‌سی‌پی، نزدیک به یک هفته است دسترسی به آب لوله‌کشی سالم ندارند. مقامات می‌گویند 
کم‌آبی و مشکلات اقلیمی، تامین آب در این شهر را بحرانی کرده است. آب لوله‌کشی کم و به‌شدت بی‌کیفت است و مردم آب برای پخت‌وپز 

و استحمام ندارند و ارتش برایشان آب بسته‌بندی می‌‌آورد.
اول آخر

 باشگاه
نویسندگان

دوشنبه

 وقتی اسپانیا را 
با صاد می‌نویسند

 
دوستی که در راه سفر به اروپا برای 
انجام کار و تهیه گزارش بود و قصد 
داشت به اسپانیا هم ســفر کند از من خواست مراکز درمانی 
را پیدا کنم که در این کشــور از حالــت خصوصی به دولتی 
تبدیل شــده‌اند تا او بتواند از آنها بازدید کند. موضوع کمی 
برایم عجیب بود و از او خواســتم بگوید چنین اطلاعی را از 
کجا کسب کرده است که در اسپانیا بیمارستا‌‌هایی از وضعیت 
خصوصی به دولتی تغییر کرده‌اند. گفت گزارش‌هایش را در 
رسانه‌های ایران خوانده اســت. موضوع را که پیگیری کردم 
دیدم در ماه‌های اول همه‌گیری کرونا که اســپانیا با بحران 
تخت بیمارستان و‌ آی‌سی‌یو مواجه شده و تعداد مرگ‌ومیر 
بسیار بالا  رفته بود، دولت این کشور به دولت‌های منطقه‌ای 
ابلاغ کرد که می‌توانند درصورت ضــرورت از ظرفیت مراکز 
درمانی‌خصوصی نیز استفاده کنند. بعد از چند ماه که بحران 
کنترل شد، طبعا این دستور هم لغو شد چون دیگر نیازی به 
این ظرفیت نبود و خبر لغو آن هم در رســانه‌های اسپانیایی 
منتشر شــده بود. با این حال در ایران اینجور به‌نظر می‌آمد 
که این رخداد بر اساس مشــی عدالت‌طلبانه باعث تغییری 

ساختاری در حوزه بهداشت و درمان اسپانیا شده است.
از این دســت نمونه‌ها بســیار‌ند. چند وقت پیش خبری در 
کانال‌های اطلاع‌رســانی و رسانه‌ها دســت به‌دست شد که 
اسپانیا قرار است تعداد روزهای کاری هفته را به 4روز کاهش 
بدهد. این موضوع صرفا پیشنهاد یک گروه کارشناسی وزارت 
کار دولت اســپانیا بود که خیلی زود هم به فراموشی سپرده 
شد چون امکان چنین تغییری در فضای اداری اسپانیا هنوز 
فراهم نیســت. با این حال بعد از گذشــت چند سال هنوز 
خیلی‌ها تصور می‌کنند اسپانیا تنها 4روز کاری در هفته دارد. 
چرا چنین چیزی رخ می‌دهد؟ این برداشــت‌های اشتباه که 
تنها به اسپانیا هم منحصر نمی‌شود و مشابه آن را در ترجمه 
خبر‌های رسانه‌های غربی بســیار می‌بینیم از کجا می‌آیند؟ 
شاید یک موضوع مهم تعجیلی باشد که در انتشار این خبرها 
اتفاق می‌افتد. عجله باعث می‌شود جزئیات خبر از دست برود 
و برای انتشار آن تنها به کلیات بسنده شود و تیتری هم برای 
جذابیت آن بگذارند که اغلب با واقعیــت ماجرا فاصله دارد. 
صاحبان رسانه‌های فارســی‌زبان ترجیح می‌دهند در لحظه 
واکنش بگیرند و اینکه آیا اساسا داســتان نقل شده در خبر 
صحت دارد یا نه اهمیت چندانی نــدارد. یک موضوع دیگر 
ندانستن پس‌زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی جامعه‌ای است 
که خبر درباره آن نقل شده اســت. مثلا کسی که در اسپانیا 
زندگی کرده باشد می‌داند که همان 5روزی که در هفته روز 
کاری است، آنقدر کارها به کندی و با مشکل انجام می‌شود 
که تصور کم کردن روزهای کاری شبیه شوخی است. موضوع 
مهم دیگر در رخ دادن چنین اشــتباهاتی عدم‌پیگیری خبر 
است. اینکه بعد از گذشــت مدتی از انتشار یک خبر، ببینیم 
آیا واقعا چیزی محقق شده است؟ آیا تکذیب شد یا تحلیلی 
درباره آن منتشر شد؟ آیا بازه زمانی‌ای برای انجام تغییرات 
مهمی مثل دولتی کردن مراکز خصوصی اعلام شــده بوده 
اســت؟ این عدم‌پیگیری و بســنده کردن به صرف نقل یک 
تیتر جالب، مسئله اســت که به‌تدریج فضایی پر از اشتباه و 
سوء‌تفاهم درباره رخدادهای جامعه‌ای دیگر در ذهن مخاطب 
فارسی‌زبان ایجاد می‌کند. نتیجه عملی: اگر اخبار مربوط به 
کشورهای دیگر را در رسانه‌ها دنبال می‌کنید، از این به بعد 
در مورد صحت و سقم آنها احتیاط بیشتری کنید، چون اغلب 

آنها بسیار پرخطا هستند.
از وسواس تمیزی، شستن مداوم 
دســت‌ها و ضدعفونــی کردن 
همه‌‌چیز که بگذریــم، کرونا در 
این دو و نیم سالی که مهمانمان 
بوده، آســیب‌های دیگری را هم 
به همراه آورده که شــاید خیلی 
به چشم دیده نشــود. به ظاهر 
داریم زندگی‌مــان را می‌کنیم، 
داریم به‌وجود یــک ویروس در 
جهان‌مــان عــادت می‌کنیم و 
خودمان را مجــاب کرده‌ایم که 
حالا حالاها بایــد حواس‌مان به 
دستگیره آپارتمان‌مان، کلیدهای 
شماره روی آسانسور، نازل بنزین، 
عددهای روی دستگاه عابر بانک 
و ماسک‌مان باشــد که ویروس 
نچسبد به دست‌مان، نرود توی 
حلق‌مان و بیمارمــان نکند. اما 
اینها ظاهر ماجراســت، در اصل 
یک اتفاقــی دارد در دنیای همه 
ما رخ می‌دهد کــه روحیات‌مان 
را تغییر می‌دهد یا بهتر اســت 
بگوییم داده اســت. اســمش را 
گذاشــته‌اند »اضطراب ملی« و 
اینطور درباره‌اش می‌گویند که 
»حالا تنهایی و افســردگی در 
راس آســیب‌های روانی ناشی از 
پاندمی کووید- ۱۹ در کشــور 

قرار دارد.« 
این افســردگی و ایــن تنهایی 
کــه روانشناســان دربــاره‌اش 
می‌گوینــد، فقــط شــامل ما 
بزرگ‌ترهــا نمی‌شــود بلکــه 

کــودکان و دانش‌آموزانــی که 
طی 2 ســال قرنطینه، مدرسه 
را تجربــه نکرده‌اند هــم دچار 
تأخیر در رشد جسمی، روانی و 
اجتماعی هستند و حتی هویت 
 تأخیری دارند. روانشناسان آمار 
تأســف باری هم در این زمینه 
داده‌انــد: »در 2ســال اخیر ۸۵ 
میلیون ایرانی تحت فشار روانی 
بودند.« بلــه، مــا در این مدت 
ترس‌های غیرمنطقی، استرس، 
افســردگی، تنهایی، وسواس و 
اضطراب را تجربه کرده‌ایم و حالا 
باید فکری به حــال درمان این 
بیماری‌ها کرد. ســازمان نظام 
روانشناسی و مشاوره کشور قرار 
اســت برای مردمی که زندگی 
روی دیگــری را برایشــان بــه 
نمایش گذاشــته، کاری بکنند. 
قرار اســت برای افزایش ســواد 
سلامت روان مردم، آموزش‌هایی 
را به آنها بدهنــد و معتقدند که 
این آموزش‌هــا بایــد از دوران 
مدرسه آغاز شــوند. همچنین 
مهارت‌هایی مثل کنترل خشم، 
کنتــرل اســترس، مهارت‌های 
ارتباطی و... را به دانش‌آموزان و 
مردم بیاموزند. و البته که فرهنگ 
مراجعه به روان‌درمانگر باید بین 
مردم ما رواج بیشتری پیدا کند 
تا بتوانیم با آسیب‌های روحی و 
روانی ناشی از کرونا یا هر مشکل 
دیگری، راحت‌تــر کنار بیاییم و 
در بحران‌های روحی دســت و 

پا نزنیم.

فرهنگ و زندگي

فاطمه عباسی

مبارزه ملی با اضطراب روانی

تقویم / زادروزعدد خبر

 ادیب بدیع

»فروزانفر در معنی دقیــق کلمه، یکی از نوابغ 
روزگار بود. ســرعت انتقال و هوش عجیب او 
که با حافظه‌ای شــدید توأم شده بود، شخصی 
به‌وجود آورده بود که تکرار آن در تاریخ دشوار 
است... ندیدم که مانند بعضی استادان هم روزگار 
خود دعوی‌های عجیب و غریب داشــته باشد. 
یک‌بار در کلاس درس به اشارت می‌گفت: ما که 
برویم، نیمی از ادب فارسی مجهول خواهد ماند 
و ما که برویم، دیگر به قرن‌ها کســی نخواهد 
آمد که مســائل را بدین‌گونه بازگو کند.« اینها 
را دکتر شفیعی کدکنی درباره استادش علامه 
بدیع‌الزمان فروزانفر نوشته است. در نوشته‌های 
دیگر شــاگردان فروزانفر هم که همگی جزو 
نام‌های بزرگ ادبیات معاصر ما هستند، چنین 
تعریف‌هایی که درنظــر اول غلوآمیز و عجیب 
به‌نظر می‌رسند، دیده می‌شــود. اما فروزانفر 
همین بوده است. فروزانفر متولد1280 در روستای 
بشرویه از توابع طبس است و در همان خراسان، 
علوم قدیمی را آموزش‌دیده. شاگردی محضر 
2چهره عجیب آن روزگار، ادیب پیشاوری و ادیب 
نیشابوری را کرده و افتخارش این بوده که: »من 
وقتی شرفیاب می‌شدم به حضور ادیب پیشاوری، 
ایشان به من اجازه نشستن می‌فرمودند.« بعد از 
درگذشت این دو بزرگ، به تهران آمد. از 1305 در 
دارالفنون تدریس می‌کرد. امتحان دکتری ادبیات 
را علامه دهخدا از او گرفت و او را به سمت استادی 
در دانشگاه تهران که تازه تاسیس بود، منصوب 

کرد؛ سال‌1314 و او دیگر از دانشگاه نرفت.
اول حقــوق درس می‌داد. مدتــی هم رئیس 
دانشکده الهیات شــد. اما عمده فعالیت او در 
رشته ادبیات بود. او به شاگردانش چگونه تحقیق 
کردن را یاد می‌داد و توانســت یک موج عظیم 
نهضت بازشناســی و تحقیق در آثار ادبی کهن 
فارسی را راه بیندازد. فروزانفر مردی شوخ‌طبع 
بود و بسیار حاضر جواب. در زمینه ادبیات فارسی 
و معارف اسلامی چیزی نبود که نداند. شاهکارش 
تصحیح دیوان غزلیات مولانا معروف به »دیوان 
شمس« است که 11ســال وقت صرف آن کرد. 
می‌گفت: »از ادب بعد از اسلام، چیزی نیست که 
ندانم و از پیش از اسلام، چیزی نیست که بدانم.«

حافظ

خَمی که ابروی شوخِ تو در کمان انداخت
به قصد جانِ منِ زارِ ناتوان انداخت

 انســان‌ها، دوباره بعــد از چند دهــه می‌خواهند 
خودشان را به ماه برسانند و ناسا، تنها سازمان فضایی 
دنیا که قبلا انسان به ماه فرستاده، پروژه جدید خود 
به نام »آرتمیس« را کلید زده اســت. بعد از دو بار 
تعویق، قرار است ماموریت آرتمیس یک به‌زودی 
انجام شــود. در ماموریت آرتمیس 3که در ســال 
2025انجام می‌شود، 2فضانورد، یک خانم و یک آقا، 
به ماه می‌‌روند تا نه‌تنها عصر اکتشاف دوباره ماه از 
سر گرفته شود که راه برای سفر به مریخ هم هموار 
شود. از میان تمام مشکلات فنی و تخصصی‌ای که 
دانشــمندان و مهندسان ناســا در این پروژه با آن 
درگیر هســتند، یکی زمینی‌تر از هر چیزی است 
که می‌توان فکرش را کرد؛ حالا که به ماه می‌رویم، 
باید چه بپوشیم؟ این ســؤال که به گوش ما یادآور 
دغدغه‌های فشن و مد زندگی روزمره است، یکی 
از پیچیده‌ترین سؤالاتی که دانشمندان با آن روبه‌رو 
بوده‌اند و پاسخ به آن، پروژه‌های چندصد میلیون 

دلاری اســت که ناکامی‌اش، می‌تواند تمام پروژه 
بازگشت به ماه را به چالش بکشد. فقط برای اینکه 
بدانیم چرا سؤال »چی بپوشیم؟« این قدر مهم است، 
باید به این نکته اساسی توجه کنیم که دانشمندان و 
کارشناسان فضایی، لباس‌های فضانوردان را در واقع 
یک سفینه فضایی کوچک به شکل انسان می‌دانند. 
لباس فضانوردان، چه در پروژه‌هــای آمریکایی و 
چه در پروژه‌های شــوروی، مسئله‌ای حیاتی بوده 
است. ناســا، برای شــاتل، 18لباس فضایی تهیه 
کرد که هر کدام بین 15تا 22میلیون دلار در سال 
1974قیمت داشتند. از این تعداد، چند لباس در 
انفجار تأسف‌آور شاتل‌ها و راکت‌های حمل بار از بین 
رفت، و اوضاع چنان خراب بود که در سال‌های اخیر‌، 
ناسا کلا 4لباس آماده به خدمت داشت. تخمین زده 
می‌شود جایگزینی این لباس‌ها، خودش به تنهایی 
پروژه‌ای 250میلیون دلاری است. لباس‌ها چنان 
مهم هستند که یک ماموریت تاریخی راهپیمایی 
تمام زنانه فضانوردان ناســا، به‌خاطر اینکه لباس 
مردانه برای یکی از 2 فضانورد زیادی گشــاد بود، 
به تعویق افتاد. ناســا در ســال‌های اخیر، حدود 
200میلیون دلار برای توسعه لباس‌های فضانوردی 

اختصاص داده و در پروژه تولید آنها را به 2شرکت 
خصوصی برون‌سپاری کرده است. در مجموع ناسا 
تا سال 2034میلادی، 3.4میلیارد دلار برای خرید 
لباس‌های فضایی از این 2شــرکت درنظر گرفته 
است؛ ‌لباس‌هایی که قرار است درصورت موفقیت 
پروژه‌های ناسا، به انسان‌ها در مریخ قابلیت فعالیت 

و زنده ماندن بدهند.
لباس‌های فضانوردی باید از فضانوردان در برابر سرما 
و تشعشعات و غبار ماه محافظت کنند، دی‌اکسید 
کربن تولیدی آنها را جذب، امکان تنفس را برایشان 
فراهم و فشــار داخلی را برای آنهــا تنظیم کنند و 
با وجود اســتحکام بی‌نظیر، به آنها آزادی عمل و 
حرکت بدهند. بی‌دلیل نیست که به این لباس‌ها، 

سفینه‌های کوچک پوشیدنی گفته می‌شود.

در تبلیغــات تلویزیــون و رادیو و باقی رســانه‌ها، 
مشتری همیشــه راضی از در بانکی خلوت بیرون 
می‌آید و لبخنــد زنان می‌رود تا بــه ادامه کارهای 
روزانه‌اش برســد. آن ‌2،3دقیقه‌ای هم که در بانک 
بوده، بــه هیچ عنوان احســاس معطلــی نکرده و 
همه‌‌چیز بر وفق مرادش پیش رفته است. اما واقعیت 
ماجرا با چیزی که تصویر می‌شــود، کمی متفاوت 
اســت. این تفاوت را هم زمانی متوجه می‌شوید که 
پایتان به بانک باز می‌شود.  هیچ‌چیز آنطور که توی 
تبلیغات تلویزیونی نشان می‌دهند، پیش نمی‌رود. 
بانک شلوغ است و گاهی باید ســاعت‌ها بنشینید 
تا نوبت‌تان شــود. دلایلش فراوان است. یکی اینکه 
باجه‌ها )به‌ویژه در بانک‌های دولتی( یکی در میان 
خالی است و آن 2،3نفری هم که دارند کار می‌کنند، 
قاعدتا نمی‌توانند ظرف مــدت کوتاه به‌کار آن همه 
آدم رســیدگی کنند. گاهی هم سیستم خدماتی 
قطع است که یا باید قید کار بانکی را بزنید یا آنقدر 
صبر کنید تا سیستم وصل شود. به اینها اضافه کنید 
سیستم بانکداری اینترنتی را که مثلا قرار بود کارها 
را ســاده‌تر و از رفت‌وآمد اضافی به بانک جلوگیری 
کند، اما این سیستم هم باگ‌هایی دارد که نه‌تنها کار 
را برای مشتری سهل نمی‌کند، بلکه گاهی به‌خاطر 
قطع و وصل شــدن، باعث ضرر و زیان مشتری هم 
می‌شود. هیچ‌کدام از اینها هم که نباشد، باید آنقدر 
فرم پر کنید و از مدارکتان کپی بگیرید که خودش 
کلی وقت‌تان را می‌گیرد. بعد می‌بینید آن شــعبه 
سفته ندارد که به شــما بدهد، یا به‌دلیل اختلال در 
سیستم نمی‌تواند کارت بانکی‌تان را تمدید کند یا 
پرینت حســاب به شــما تحویل بدهد. خلاصه که 
سیستم بانکداری هنوز آنچنان که باید و شاید ارتقا 
پیدا نکرده و بهتر است خیلی روی تبلیغات حساب 
نکنید و اگر واقعا کار بانکی دارید، حداقل یک نصف 
روز را بگذارید بــرای پیدا کردن بانکــی که بتواند 

کارتان را راه ‌بیندازد و بعد هم ماندن در صف.

مولوی در دفتر دوم مثنوی حکایتی شیرین 
دارد به این مضمون: شــیخی در تاریکی دم 
صبح افسار الاغش را جلو حمام به مردی که 
چهره‌اش نمایان نبود سپرد و به حمام رفت. 
وقتی از حمام بیرون آمد دید که افسار الاغش 
در دست دزد معروف ده است. شیخ شروع کرد 
به داد و بیداد که ‌ای دزد نابکار! افسار الاغ من 

در دست تو چه می‌کند؟
دزد گفت: خــودت در تاریکــی آن را به من 
ســپردی و مرا از کار و زندگی انداختی؛ حالا 
داد و بیداد هم می‌کنی؟ شــیخ پرسید: پس 
چرا الاغ را نبردی؟ دزد گفت: خب تو الاغت 
را به امانت به من سپرده بودی. درست است 
که من دزدم، اما خیانتکار نیستم و در امانت 
خیانت نمی‌کنم. این حکایت به خوبی نشان 
می‌دهد که خیانت خیلی بدتر از دزدی است. 
زیرا دزد با اعتماد مردم کاری ندارد؛ مال مردم 
را می‌زند و می‌رود و تمام می‌شــود، اما یک 
خائن از اعتماد مردم سوءاســتفاده می‌کند و 
تکیه‌گاه‌ها را از بین می‌برد. نمی‌خواهم بگویم 
دزدی کار زشتی نیست اما قطعاً زشتی خیانت 
بیشتر است؛ طوری که یک دزد حاضر است 
دزد باشد اما خیانت نکند. چه آنکه تکلیف شما 
با دزد روشن است؛ اگر او را دیدید و توانستید 
دستگیرش می‌کنید تا مالتان را پس بدهد؛ 
اما با کســی که با ظاهر موجه اعتماد شما را 
به غارت می‌برد، چه می‌توان کرد. درســت 
مانند جنگ با جبهه دشمن خارجی و جنگ 
با منافقان داخلی. در جنگ با دشمن خارجی، 
لباس و هویت و زبان شــما با لباس و هویت و 
زبان دشمن فرق دارد و درصورت رودررویی 
تکلیف روشن اســت. اما در جنگ با دشمنی 
که هم‌زبان و هم‌لباس خودتان است کار به این 
راحتی نیست. یادم می‌آید در عملیات مرصاد 
و درگیری با منافقین، بعضی از نیروهای آنان 
وقتی خود را در خطر اسارت می‌دیدند، قاطی 
بسیجیان می‌شدند تا از مهلکه نجات یابند و تا 
کسی بخواهد متوجه شود فرار کرده بودند. در 
آن عملیات و به‌خاطر همین ما به آدم‌های کنار 
دستی خود هم شک داشتیم و نگران اتفاقاتی 
از داخل بودیم. شب‌ها که می‌خوابیدیم بیش 
از توپ و تانک دشمن از منافقانی می‌ترسیدیم 
که با لباس و زبان خودمان احتمالاً در میان ما 

بودند و هر کاری هم از دستشان برمی‌آمد.
اگر اعتماد مردم از یک نفر سلب شود، به یک 
سازمان یا نهاد بی‌اعتماد شوند، اعتمادشان به 
بانک‌ها از بین برود، به مسئولان دولتی اعتماد 
نکنند و اعتباری برای قول آنان قائل نباشند و 
بالاخره اگر اعتماد مردم بین یکدیگر ســلب 
شود، آن جامعه جامعه‌ای تباه است که همه 
به جای کار مفید و سازنده، باید مدام مراقب 
همدیگر باشــند که کلاه سرشــان نرود. در 
واقع آن جامعه و زندگی در آن مانند زندگی 
در جهنم است که انســان را می‌سوزاند و راه 
خروجی هم از آن ندارد. انســان‌هایی که در 
چنین جامعــه‌ای زندگی می‌کننــد، مانند 
کوهنوردی هستند که زیر پایش محکم نیست 
و روی هر تکه سنگی که پا می‌گذارد می‌لغزد و 
زیر پایش را خالی می‌کند و اگر هم سفت باشد 
کوهنورد اطمینان خاطر نــدارد و نمی‌تواند 
به آن اعتمــاد کند و بلاتکلیــف می‌ماند. در 
چنین جامعه‌ای هیچ‌کس نمی‌تواند به قول 
و حرف دیگری تکیه کنــد؛ نمی‌تواند امانتی 
نزدش بگذارد یا مسئولیتی به او بسپارد. وقتی 
که اعتماد از بین می‌رود، مشارکت مردم در 
مسائل سیاســی، اجتماعی و اقتصادی و نیز 
امور سرنوشت‌‌ســاز آن جامعه کم می‌شود. 
خیانت در امانت چه مادی باشد چه مسئولیتی 
و چه افشای یک راز، مانند زخم جگر اعتماد 
را می‌خراشد. به قول محمد علی بهمنی: زخم 
آنچنان بزن که به رستم شغاد زد/ زخمی که 

حیله بر جگر اعتماد زد.
در این موضوع مســئولیت مدیــران اجرایی 
و سیاســی کشــور، مدیــران کارخانجات و 
شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی عمومی، وکلا 
و قضــات، نمایندگان مجلس بیــش از بقیه 
اقشار مردم اســت که در جهت اعتماد‌سازی‌ 
عمومی تــاش کنند و اجــازه ندهند مردم 
دچار بی‌اعتمادی به ارکان حاکمیت شــوند. 
بی‌اعتمادی هــم تنها ناشــی از اختلاس و 
سوءاستفاده از اموال عمومی و دست اندازی به 
بیت‌المال نیست؛ بلکه سوء‌تدبیر و بدرفتاری 
با مــردم و همینطور اســتفاده غیرقانونی و 
 غیرشرعی از مسئولیت و زد و بندهای پنهان و 
رفیق بازی هم بی‌اعتمــادی مردم را به‌دنبال 
دارد و مردم را نســبت به نظــام و حکومت و 
دولت بدبین می‌کند و اگر مردم بدبین شدند 
عقب می‌کشند و اگر عقب کشیدند، حاکمیت 
پشــتوانه مردمی‌اش را از دســت می‌دهد و 

تضعیف می‌شود.

زندگی پدیا 

دغدغه

سیدمحمدرضا واحدی

سیستم جامع معطلی در ارائه خدمات

جگر زخمی اعتماد

سیدجواد رسولی
کارشناس رسانه
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روزنامه‌نگار

حالا             چی بپوشیم؟
در ماه


